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 های یک کارگرحرف

 

 :نزدیک بود خوابم ببرد که صدایی آمد .بعد از ظهر از فرط خستگی توان ایستادن نداشتم 4ساعت حدود 

کشه به خاطر سالش خجالت نمیگن این یارو رضا با این سن و ا میجدیدً ممد پسر خوابت نبره حواست باشه. -

 .دهچندرغاز پول گزارش کارگرا رو می

ام داد بعد از حمام روی کاناپه کهنهتمام تنم بوی عرق می .حال از کارخانه به خانه برگشتمبی خسته ولاخره اب

ام را جلب توجهی صفحاتی با نام بلایند دیت چند کلیپی تو .گرام شدمینستاگوشیم را برداشتم وارد ا .لم دادم

 :کرد

 ،ایرانسل باشه کنسله ولنجک به پایین کنسله، -

 ،شین شاسی بلند داشته باشهاپارتنرم باید م -

 ،میلیون درآمد دارم 200من ماهیانه  -

 ،باشه ، لباساش باید مارکظاهر پارتنرم خیلی برام مهمه -

 ،ک باشهشمایی که شلوارت فلان جوره تورو نمیخوام کفشت باید فلان مار -

 ،گیرممن برای پارتنرم فلان گوشی فلان هدیه رو می -

 ،ای در ارتباط نباشهه جز من با کس دیگهپارتنرم فقط باید مال من باشه و ب -

بار در این وضعیت فلاکت ،ههایی کها بود؛ برنامهنظرات افراد حاضر در این برنامه ها وای از حرفها تنها گوشهاین

 و تربیشهای اجتماعی ، در شبکهشودبر پیکر ما کارگران وارد می تربیشروز ای که روزبهو فشار اقتصادی

هایی که برای جمع کردن فالوور و لایک و کسب درآمد دست به ینفلوئنسر و سلبریتیاشوند. دیده می تربیش

 .زنندمیبرای صفحات خود  ابتذالی در زیر نام تولید محتوا تولید هر نوع
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قصیر . همش تشنرفیقای تو دیگه دارن بچه دار می ؟خوای مجرد باشیتا کی میهای مادرم افتادم: به یاد حرف

 و سرو سامون بگیر. تر دست بجنبون یه دختری رو خودت پیدا کنخونی. زودهاییه که میاین کتاب

کار کنم که بتوانم ماشینی  ؟ چقدر بایدرمدست بیاوی دختری را بهتم عشق و علاقهنستوااما من چطور می

نم خورد و توابا این حقوقی که به سختی می رمگ ؟می خانه بربیایدو بزنم که از پس اجارهچقدر باید سگبخرم؟ 

 شود؟تهیه کنم می اکم راخور

برگشتم به همسرم ابراز علاقه کنم. تمام این چطوری وقتی از سر کار  ، با این همه خستگیشرایط جور شد اصلاً

 م را درگیر کرده بود .والات مغزس

ام به حال وضع زندگی و کردمداشتم خودم را مسخره میکه ایندانم نمی .لبخندی روی صورتم نشست

 کردم.ای که در آن زندگی مییا از دنیای ظالمانه کرد بودای که رویم سنگینی میم از فشار روانیدخندیمی

م برای خرید یک دست مبل تازه که خودمان در کارخانه آن را اشاید از ناتوانی .شاید از ظالمانه بودن زندگی بود

 ام لم داده بودم.ی قدیمیکردیم و منی که روی کاناپهتولید می

ی فردی دیگر نیم اعتبار، جایگاه، عشق و علاقهتواهایمان میی داشتهوسیلهکه به شرایطییا شاید افسوس برای 

 دیگری نداشتم.ی که جز نیروی کارم چیز ریم و منرا بدست بیاو

 هایم آنها را بهتر درک و به یاد بیاورم.کنار هم قرار دادن جملات کتابتوانستم با می تربیشحال 

هایی است از جمله انحصار و مالکیت خصوصی بر کنیم حاوی ویژگیزندگی میکه ما در آن  ایدارینظام سرمایه

مصرف؛ ابزاری که کارگر در کارخانه با آن تولید  تولید برای کسب سود نه به هدفِ ابزار تولید، کار مزدی و

در مقابل  داراش نیروی کاری است که ناگزیر به فروش آن به سرمایهکند از خودش نیست و تنها داراییمی

 ، کارگرمقابل؛ در شودمی تصاحبن ادارتوسط این سرمایهکند نیز محصولی که خودش تولید میو است  مزدی

 رد که بتواند با آن زنده بماند تا روز دیگری کار بکند.یگمزدی می

تغیر شکل  و تولیدات اشیاءهای انسانی و روابط اجتماعی بین شود ارزشی خود باعث میبه نوبهها این ویژگی

چون کالا نسان همچون انسان و ایعنی کالا هم ؛و به صورت روابط اجتماعی بین افراد ظاهر شود دنپیدا کن

 «شود.عنوان خریدار فرد ظاهر میهکالا ب»یا به قولی:  کندواره پیدا میکالا حالتی بت گر شود.جلوه

در  .گیرد و بدون آن امکان مبادله وجود نداردآن صورت می یوسیلهمعادلی همگانی است که مبادله به پول نیز

 شود.ای تبدیل میوارهگیرد و به بتپول نیز شخصیتی جدا از ماهیت واقعی آن می ،نتیجه
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بر   .رودفراتر می بیگانگی. اما این ازخودشودبیگانه میکند ازخودکه در این شرایط زندگی می یکارگر ،در نتیجه

  .کنندهم تولید میست و کارگران جدا از کار در مراکز تولید تقسیم شده ا ،خلاف خصلت اجتماعی تولید

ها نیز که باعث دشمنی در بین آن با هم رقابت کنند تربیش چنین کارگران ناگزیرند برای مزد یا پاداشِهم

 شوند.شود و این کارگران از همدیگر نیز بیگانه میمی

 کندتولید میهای جدیدی ، کالاازبرای هر نی زندسود دست به هرکاری می وردنِدست آهبرای بکه  داریسرمایه

تر بتواند به نیروی کار کارگران و  د تا راحتبرتنوع کالایی را بالا می ؛کندهای مصنوعی خلق میچنین نیازو هم

 کنندگان دسترسی داشته باشد.جیب مصرف

کالایی و پول و بازار  دست زندگیِ  ی اسیرِ زده افسونجهانِ ،دنیای جدید کهرسیم میسخن این نهایت به در 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


